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وضع  درآمد  ایرانی ها  چطور  است؟
گزارش هــای آماری نشــان می دهد که بســیاری از مــردم ایران از نظــر درآمد و 
هزینه های زندگی زیر فشــار هستند. بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، میانگین 
درآمد ماهانه ایرانی ها در ســال ۹۹ حدود شــش میلیون و ۲۲۲ هزار تومان بوده و با 
احتســاب هزینه ماهانه حدود پنج میلیون و ۲۸۹ هزار تومانی آن ســال، هر شهروند 

طبقه متوسط ایران سالانه کمتر از ۱۰ میلیون تومان پس انداز داشته است.
میانگین قیمت دلار در سال ۹۹ حدود ۲۲ هزار و ۳۰۰ تومان بود و میانگین درآمد 
ماهانه مردم ایران در آن سال حدود ۲۸۰ دلار می شود. در واقع میانگین درآمد مردم 
ایران نه تنها از حداقل حقوق کشورهایی مانند امارات، عربستان و ترکیه بسیار پایین تر 
اســت که از حداقل حقوق کشورهای کوچکی مانند جمهوری آذربایجان و عمان هم 

کمتر به شمار می آید.
بر اساس گزارش مؤسسه تریدینگ اکونومیکس حداقل حقوق در عمان ۳۲۵ دلار 

و در جمهوری آذربایجان ۳۰۰ دلار است.
در واقع باید گفت میانگین درآمد مردم ایران تقریبا مشــابه طبقه متوسط پاکستان 

است.
۶۰  درصد  ایرانی ها  کم درآمد  هستند

گزارش های وزارت کار هم نشــان می دهد کــه حدود ۶۰ درصد مردم ایران درآمد 
کافی و شغل مناسب ندارند.

آخرین گزارش مرکز آمار حاکی از آن است که حدود ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار ایرانی 
شاغل هستند که از این میان حدود ۹.۷ میلیون نفر به مشاغل کم درآمد اشتغال دارند 

و ۴.۵ میلیون نفر هم شغل غیررسمی بدون بیمه دارند.
حجــت االله عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز سه شــنبه ۱۱ آبان در 
یک گفت وگوی خبری به صداوســیما اعلام کرد که از جمعیت شــاغل کشور در حال 
حاضر ۹.۷ میلیون نفر با اشــتغال کم درآمد روبه رو هستند و ۴.۵ میلیون نفر اشتغال 
غیررســمی بدون بیمه دارند. به این ترتیب حدود ۱۴ میلیون و ۲۰۰ هزار شاغل ایرانی 

با درآمد کم و بدون بیمه کار می کنند.
اگــر بخواهیم درصــدی بگوییم باید گفت کــه بالغ بر ۶۰ درصد شــاغلان ایرانی 

کم درآمد هستند.
از  هر  ۵ شاغل ایرانی یکی مسافرکش است

به جز ســطح درآمد، ترکیب مشــاغل مردم ایران هم حاوی حقایق زیادی است. 
گزارش هــای آماری نشــان می دهد که بخش زیــادی از مردم ایران راننده تاکســی، 

مغازه دار و شاگرد مغازه، کشاورز و کارمند هستند.

 نبود شــغل مناسب در ایران باعث شده گرایش مردم به مسافرکشی و مغازه داری 
خارج از ظرفیت بازار باشد.

اوبر که به عنوان نخســین شرکت تاکسی های اینترنتی در جهان محسوب می شود 
در حال حاضر در بیش از ۶۵ کشــور به کاربران سرویس می دهد. آمارهای مربوط به 
سال ۲۰۲۱ نشــان می دهند اوبر در سراسر جهان حدود ســه  میلیون و ۹ هزار راننده 
دارد. این در حالی است که تعداد راننده های اسنپ در ایران به سه میلیون و ۴۰۰ هزار 
نفر و تعداد رانندگان تپسی به یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر می رسد. در مجموع تعداد 
رانندگان اسنپ و تپسی حدود چهار میلیون و ۸۰۰ هزار نفر است. اگر جمعیت حدود 
۳۰۰ هزار نفری رانندگان تاکســی و مســافرکش های شــخصی را به این ارقام اضافه 
کنیم، در واقع چیزی حدود یک پنجم شــاغلان ایران راننده تاکســی هستند. این به آن 

معناست که از هر پنج شاغل ایرانی یکی راننده تاکسی است!
بر اساس گزارش مرکز آمار در سال ۹۹ جمعیت کشاورزان هم حدود چهار میلیون 
نفر اســت. همچنین آخرین آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت در ســال ۱۴۰۰ نشان 
می دهــد که حــدود دو میلیون و ۳۰۰ هزار واحد صنفی در ایــران وجود دارد که اگر 
برای هر واحد صنفی یک شــاگرد در نظر بگیریم، جمعیتی بالغ بر ۴.۵ میلیون ایرانی 

مغازه دار و شاگرد مغازه هستند.
جمعیــت کارمنــدان در ایــران هم قابل توجه اســت. بر اســاس اعــلام پایگاه 
اطلاع رســانی دولت در ســال ۹۸، دولت ایران حدود دو میلیون و ۳۸۰ هزار کارمند 
دارد. البته تعداد دقیق کارمندان شــهرداری های کشــور و نیروهای مسلح مشخص 

نیست.
درآمد  معلمان  و  کارمندان  چقدر  است؟

دربــاره وضعیت درآمدی کارمندان و معلمان هم آذر ماه ســال گذشــته ایلنا با 
اســتناد به اطلاعات ســامانه ثبت حقوق و مزایا گزارشــی درباره سطح دستمزد این 

افراد منتشر کرد.
بر اساس اعلام سازمان اداری و استخدامی کشور حداقل حقوق ماهانه کارمندان 
دولت از ســه میلیون و ۲۵۰ هزار تومان شروع می شود و تا ۲۰۰ میلیون تومان در ماه 
می رســد! که البته طبق این گزارش تعداد کارمندان دولت که حقوق کلان می گیرند 

بسیار کم است و نسبت یک به ۶۰ دارد.
بر اساس این گزارش حقوق معلمان با سابقه کار بالای ۱۵ سال حداکثر به هشت 
میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می رسد و معلمان با سابقه کار زیاد وجود دارند که دریافتی 

ماهانه آنها حدود شش میلیون تومان است.
میانگین حقوق کارمندان قوه قضائیه هم حدود هفت میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و 

میانگین حقوق کارمندان دستگاه های اجرائی حدود هفت میلیون و ۸۰۰ هزار تومان 
قید شده است.

البته کارمندان مجلس و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها بیشترین میانگین حقوق 
را دارند. بر اساس این گزارش میانگین حقوق کارمندان قوه مقننه حدود ۱۷ میلیون و 
۱۵۰ هزار تومان و میانگین حقوق اعضای هیئت علمی دانشــگاه ها حدود ۱۹ میلیون 

و ۲۴۲ هزار تومان است.
زندگی یک چهارم  ایرانی ها  در  زاغه ها  و  سکونتگاه های  غیررسمی

نگاهی به وضعیت دارایی های عمده مردم ایران از جمله مســکن و وسیله نقلیه 
هم حاوی واقعیات قابل توجهی است.

چیزی حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد مردم ایران مســتأجر هستند و حدود ۲۰ میلیون نفر 
زاغه نشین و بدمسکن به شمار می آیند. در واقع حدود ۲۵ درصد یا معادل یک چهارم 

ایرانی ها زاغه نشین و بدمسکن هستند.
آخرین سرشماری نفوس و مســکن مرکز آمار ایران در سال ۹۵ حاکی از آن است 
که ۳۰.۷ درصد خانواده های ایرانی مستأجر هستند و این نسبت مدام در حال افزایش 
بوده اســت. نرخ اجاره نشــینی در ســال ۶۵ حدود ۱۸ درصد بوده است. در این میان 
تهران مستأجرنشــین ترین استان ایران است و بیشــتر از نیمی از تهرانی ها اجاره نشین 
هســتند. همچنین حدود یک سوم تهرانی ها در زاغه ها و ســکونتگاه های غیررسمی 

زندگی می کنند.
به گزارش ایرنا مســعود شــفیعی، رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
تهران، مهر پارسال اعلام کرد که ۳۱ درصد مردم تهران در سکونتگاه های غیررسمی، 
مناطق حاشیه ای شهرها و بافت های ناکارآمد زندگی می کنند. مجتبی یوسفی، عضو 
کمیسیون عمران مجلس هم سال گذشته به اینا گفت که ۶.۵ میلیون خانواده از ۲۵ 

میلیون خانواده ایرانی مستأجر و ۲۰ میلیون نفر حاشیه نشین هستند.
اســماعیل حســین زهی، دیگر عضو کمیســیون عمران مجلس هم به مشرق نیوز 
گفته است که ۴۰ درصد خانواده های ایرانی مستأجر هستند. اعضای کمیسیون عمران 

مجلس و شــورای عالی مسکن می گویند که ســهم اجاره از سبد هزینه خانوار به ۵۰ 
تا ۶۰ درصد رســیده و گاهی خانواده های تهرانی ناچار هستند حدود ۷۰ درصد درآمد 

خود را برای اجاره خانه بپردازند.
حدود  نیمی  از  ایرانی ها  خودرو  ندارند

مرور آمار دسترسی مردم به خودرو و وسیله نقلیه نشان می دهد که نه تنها حدود 
نیمی از مردم خودروی شــخصی ندارند که در بازه زمانی سه ساله ۹۷ تا ۹۹ مردم به 

فروش وسایل نقلیه خود روی آورده اند.
آخریــن گزارش مرکز آمار ایران در ســال ۹۹ نشــان می دهد که حــدود نیمی از 
ایرانی ها خودروی شــخصی ندارند. بر اســاس این گزارش حدود ۵۳.۱ درصد مردم 

ایران اتومبیل شخصی دارند.
بر اســاس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت بیشــتر مالکان خودرو، پراید و 

سپس پژو ۲۰۶ و ۴۰۵ دارند.
مردم به فروش وسیله نقلیه  روی آورده اند

در سه سال ۹۷ تا ۹۹ مردم به فروش وسایل نقلیه خود روی آورده اند. گزارش های 
مرکز آمار از ســال ۹۷ تا سال ۹۹ نشــان می دهد که شمار مالکان خودروی شخصی، 
موتور و دوچرخه رو به کاهش بوده که احتمالا نشــان می دهد مردم در این ســال ها 
به فروش وســیله نقلیه خود و هزینه کردن آن در بخش های دیگر زندگی شان اقدام 

کرده اند.
بر اســاس این گزارش ها درصد مالکیــت خودروی شــخصی از ۵۳.۲ درصد در 
ســال ۹۷ به ۵۳.۱ درصد در سال ۹۹ کاهش یافته اســت. همچنین درصد دارندگان 
موتورســیکلت در ســال ۹۷ حدود ۱۴.۱ درصد بوده که در ســال ۹۹ به ۱۲.۷ درصد 
رســیده اســت و درصد مالکان دوچرخه از ۱۱.۷ درصد در ســال ۹۷ به ۱۰ درصد در 

سال ۹۹ رسیده است.
به عبارتی در ســه سال مالکیت وســایل نقلیه در ایران اعم از خودروی شخصی، 

موتورسیکلت و دوچرخه هم زمان کاهش یافته است.

این گزارش مخاطبان خاص دارد؛ آنهایی که «نداری» را به رسمیت نمی شناسند

فقر تظاهر نیست 
برخلاف برخی ادعاها، آمارهای رسمی نشان می دهد که مردم ایران درباره وضعیت مالی خود صادق هستند

کارشناس  اقتصادی
ناصر  ذاکری 

 مریم شــکرانی: سرزدن به سامانه سازمان هدفمندی یارانه ها بســیاری از ایرانی ها را پولدار کرد! ایرانی هایی که برخلاف انتظارشان در دهک دهم 
درآمدی یعنی پولدارترین قشــر دسته بندی شــده اند و حالا با اصطلاحاتی مانند «لاکچری پایین شهری» با این موضوع شوخی می کنند. از آن سمت 
تعدادی از فعالان رســانه ای طرفدار دولت رئیســی مدعی شــدند که مردم ایران تظاهر به فقر و نداری می کنند و کافی است که کشور یکی، دو روز 
تعطیل شــود تا سیل مسافران شمال و خارج از کشور راه بیفتد. این ادعاها در حالی مطرح می شــود که آمارهای رسمی نشان می دهد غالب مردم 

ایران در توصیف وضعیت مالی خود صادق هستند.
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محدودیت های طرح ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی

 تدوین طرح ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را باید به فال نیک گرفت. افزایش 
درصد جمعیت مســتأجر در سالیان اخیر و گســترش نگران کننده ابعاد فقر در جامعه 
عاقبت شــرایطی را ایجاد کرده که دست اندرکاران بیشــتر از گذشته به مسائل مرتبط با 
اجاره مسکن توجه کنند و به اصطلاح موضوع را جدی بگیرند. بااین حال اینک این سؤال 
جدی مطرح اســت که آیا تدوین کنندگان شــناخت درســتی از صورت مسئله و رویکرد 

درستی در برخورد با آن و ارائه راه حل داشته اند؟
در طول چند دهه گذشــته بازار املاک و مستغلات بزرگ ترین رقیب همه حوزه های 
ســرمایه گذاری در کشور بوده  اســت. صاحبان نقدینگی که دنبال فرصت مناسب برای 
ســرمایه گذاری و کســب درآمد بوده اند، بازدهی این تجارت را بســیار بیشــتر از هر نوع 
فعالیت تولیدی و تجاری دیگر ارزیابی کرده  و جذب آن شده اند. به بیان دیگر رونق بازار 
مســتغلات به قیمت رکود بورس اوراق بهادار و از ســکه افتادن فعالیت های تولیدی و 
هرگونه کسب وکار سالم و ارزش آفرین تداوم یافته  است. متولیان امر در چند دهه گذشته 
هرگز به  این امر توجه لازم را نداشــته اند که باید تدابیری به  کار گرفته  شود که نقدینگی 
متراکم در بازار مســتغلات از این بازار خارج شده و به سمت فعالیت های مولد هدایت 

شــود. در نتیجه این غفلت تاریخی و در شرایطی که بسیاری از واحدهای تولیدی کشور 
از نظر تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش خود در فشار هستند، هجوم نقدینگی به بازار 

مستغلات بیداد می کند.
بازنــدگان این وضعیــت که باخت خود را وامدار همت عامــلان این غفلت تاریخی 
هستند، جمعیت مستأجر و اقشار کم درآمد جامعه هستند؛ زیرا با هجوم نقدینگی به بازار 
مستغلات، قیمت مسکن به سرعت افزایش یافته و خانه دارشدن را برای آنان به آرزویی 
محال بدل می کند. از سوی دیگر صاحبان املاک طبعا با مبنا قراردادن قیمت روز املاک 

استیجاری اجاره بهای بالاتری را متناسب با قیمت ملک مطالبه می کنند.
اینــک که عبارت جراحی اقتصادی به تکیــه کلام دولتمردان و تحلیلگران اقتصادی 
تبدیل شده، باید توجه داشت اگر منظور از این جراحی گرفتن تصمیم های سخت و اعمال 
تغییرات جدی در اقتصاد باشــد، بهتر بود این تغییرات را به  جای حوزه معیشــت مردم 
و کالاهای مصرفی اقشــار کم درآمد، از بازار املاک و مســتغلات آغاز می کردیم. اعمال 
محدودیــت بر بازار املاک و مهار رشــد اجاره بهای املاک می توانــد به تدریج صاحبان 
نقدینگی را وادار کند از این بازار خارج شــده و فرصت های رقیب دیگر از جمله بورس 

اوراق بهــادار یا هرگونه فعالیت تولیدی و تجاری ســالم دیگــر را بیازمایند. این خروج 
تدریجی می تواند نقش مهمی در مهار جریان تورمی و البته کاهش سهم مسکن در سبد 

هزینه های خانوارها داشته  باشد که این به  معنی افزایش رفاه عمومی است.
طرح ساماندهی اجاره بهای املاک مســکونی در بهترین حالت می تواند اثری بسیار 
کم رنگ در بازار املاک مســکونی داشته  باشــد. این طرح می کوشد با ارائه مشوق هایی 
افزایش ســالانه اجاره بها را محدود کرده و با این  حال امکانی را برای مالکان پیش بینی 
کرده تا بتوانند در بعضی موارد افزایشی بالاتر از حد مجاز را برای ملک خود مطالبه کنند.

آنچــه در این طرح مغفول مانده، ضرورت قطع ارتباط بین قیمت روز ملک و ارزش 
اجاره بهای آن است. به بیان دیگر درصورتی که متولیان امر برخورداری از مسکن را حق 
مسلم شهروندان براســاس اصل ۳۱ قانون اساسی بدانند، نباید اجازه بدهند چنین بازار 
مهم و تأثیرگذاری تحت  تأثیر امواج نقدینگی ســرگردان قرار بگیرد و شاخص های آن با 
علامت های بازار آزاد به ســرعت جابه جا شود. آنان نباید بپذیرند که صاحبان نقدینگی 
سرگردان به عنوان رقیب قدرتمند متقاضیان واقعی مسکن در بازار ظاهر شوند و عرصه 
را بر آنان تنگ کنند. نکته قابل تأمل این اســت که دولتمردان در بازار ســایر کالاها هرگز 

چنین رفتاری را از فعالان اقتصادی نمی پذیرند و آن را احتکار می نامند، اما در بازار مسکن 
این رفتار به راحتی تحمل می شود. برخلاف سرمایه گذاری در بورس که می تواند رونق را 
برای اقتصاد ملی به ارمغان بیــاورد و چرخ تولید را به گردش دربیاورد، هجوم بی امان 
نقدینگی به بازار مستغلات همان گونه که تجربه سالیان گذشته نشان می دهد، به سرعت 
موتور تورم را روشن می کند، زیرا با افزایش قیمت املاک، قیمت تمام شده کالاها افزایش 
می یابد و محصولات داخلی در رقابت با کالاهای وارداتی گرفتار شده و به تدریج ناگزیر از 

ترک صحنه و سپردن میدان به تولیدکنندگان خارجی می شوند.
اینک سؤالی که باید تدوین  کنندگان طرح ســاماندهی اجاره بها به آن جواب بدهند، 
این اســت که آیــا می توان برخــورد واحدی را با ســرمایه گذاران در بازار مســتغلات و 
سرمایه گذاران در سایر حوزه ها از جمله بورس اوراق بهادار یا واحدهای صنعتی و حتی 
تجاری داشت؟ آیا می توان نقش مثبت سرمایه گذاری تولیدی را با نقش منفی و مخرب 
این نوع ســرمایه گذاری یکی دانست؟ آیا زمان آن نرسیده  است که با اعمال محدودیت 
پررنگ تر از محدودیت هایی که طرح به دنبال اعمال آن اســت، به این شکل نادرست از 

سرمایه گذاری و سفته بازی در بازار املاک خاتمه داد؟


